
ــت يافتن بر ابعاد مختلف فرهنگ ادوار گذشته ي يك  دس
جامعه، كه داراي آثاري با خط و زبان و ادبيات رايج آن دوره 
ــت امّا  ــت، با همّتِ پژوهندگان امروزي، كاري ممكن اس اس
ــف فرهنگي و اجتماعي جوامعي  آگاهي از جنبه هاي مختل
ــه آثارى مكتوب، به ويژه در قالب كتاب، از آن ها بر جاي  ك
ــت، قدري دشوارتر  ــت، گرچه غير ممكن نيس نمانده اس

ــيوه هاي  ــد. در چنين مواردي، يكي از ش به نظر مي رس
محققان، مطالعه ي آثاري است كه به طور غير مستقيم 

با دوره هاي مورد نظر حلقه هاي اتصال ايجاد مي كند. 
آثار ادبي، اعم از آثار منثور و منظوم، منابع و مآخذ 
ــبي براي چنين مطالعاتي هستند و هم از  مناس
ــت كه برخي «متداول  ترين شيوه ي  اين منظر اس
يافتن روابط ادبيّات و جامعه را مطالعه ي آثار ادبي 
به عنوان مداركي اجتماعي و تصاويري فرضي از 

واقعيت اجتماعي مي دانند» (ولك، 110: 1373).

عطاءاالله رشيدي فر
دبير شهرستان 
دره شهر
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ــت كه شاهنامه ي  بر همه آشكار اس
ــه ي  منظوم ــن  بزرگ تري ــي،  فردوس
ــلاوه بر  ــي ايران، ع ــي و تاريخ حماس
ارزش هاي ادبي و زباني، مَأخذ مناسب 
ــت يابي بر ابعاد  و ارزش مندي براي دس
ــي ايران  ــي و اجتماع مختلفِ فرهنگ
ــت. با توجه به تقسيم بندي  باستان اس
معمولِ محتوايي شاهنامه به دوره هاي 
ــي و تاريخي، گاه به  ــاطيري، پهلوان اس
برخي از جنبه هاي فرهنگي در هر سه 
ــده است كه خود  ــاره هايي ش دوره اش
دليلي بر گرايش ذائقه ي ايرانيان به آن 

جنبه ي فرهنگي است.
ــي  ــم آن كه مي دانيم فردوس به رغ
هيچ گاه نمي خواست از متابعت مآخذي 
ــت قدمي آن سوتر  ــت داش كه در دس
ــاهنامه به  نهد (صفا، 1379: 195)، در ش
اشاراتي بر مي خوريم كه نمي دانيم آيا 
ــذ و رواياتِ  ــارات در مآخ واقعاً اين اش
مكتوبي كه فردوسي در اختيار داشته 
است هم بوده اند يا اين كه استاد توس 
تحت تأثير زبانِ رايج زمان خود، به آن ها 
اشاره كرده است. ما در اين مقاله به يكي 
ــارات فردوسي (پوشيده رويي  از اين اش

زنان) پرداخته ايم.
ــود  ــاهنامه به كرّات ديده مي ش در ش
ــي از زنان و دختران با لفظ  كه فردوس
ــيده رو ياد كرده است. با توجه به  پوش
ــتان هاي شاهنامه،  اين كه همه ي داس
روايت هايي از ايرانِ قبل از اسلام است، 
ــؤال پيش مي آيد كه آيا واژه ي  اين س
ــيده  رو، واژه اي رايج براي اشاره به  پوش
زنان و دختران در زمان فردوسي بوده 
ــتان هايي كه به  ــت يا در اصلِ داس اس
دستِ وي رسيده است، زنان و دختران 
با چنين صفتي معرفي شده اند. به تعبير 
ــت پوشيده رويي،  ديگر، آيا ممكن اس
يكي از ويژگي هاي زنان ايران باستان و 

يك شاخصه ي فرهنگيِ كهن باشد؟
ــه مواردي  ــن مقاله، ب ــه ي اي در ادام
ــه از زنان با صفت  ــاهنامه ك چند از ش
پوشيده رو ياد شده است، اشاره مي شود 
ــتخراج شاهد مثالي از  و در پايان با اس

ــخي احتمالي به سؤال  ــاهنامه، پاس ش
مطرح شده ارائه مي گردد.

ــاهنامه از  ــتين مرتبه كه در ش نخس
ــود، در  ــان ياد مي ش ــيده رويي زن پوش
داستان ضحاك است و آن زماني است 
كه جمشيد، پادشاه ايراني، از راه راست 
و خردمندي و دين ورزي بر مي گردد. 

به تعبير فردوسي هنگامي است كه:
بر او تيره شد فره ي ايزدي
به كژّي گراييد و نابخردي

(ج 1، ص 33، ب 190)
در اين هنگام، در گوشه و كنار ايران 
ــپاهيانى  ــي قيام مي كنند و س پهلوانان
تشكيل مي دهند و دل از مهر جمشيد 
ــب تازيان مي روند و  مي كنند و به جان
ــام و آوازه اش پيش از  ضحاك را، كه ن
ــده بود، به  ــن در بين ايرانيان پيچي اي

شاهي بر مي گزينند:
يكايك از ايران برآمد سپاه
سوي تازيان بر گرفتند راه

شنودند كان جا يكي مهتر است
پر از هول شاه اژدها پيكر است
سواران ايران همه شاه جوي

نهادند يك سر به ضحاك روي
به شاهي بر او آفرين خواندند
وراِ شاه ايران زمين خواندند

(ج 1، ص 33، ب 6ـ 13)

ــران مي آيد و بر  وقتي ضحاك به اي
ــيند، همه ي  ــاهي مي نش پادش تخت 
ــكوه و بزرگي جمشيد به  ــبابِ ش اس
ــود. دو دختر  ــذار مي ش ــاك واگ ضح
ــارگاه او مي برند.  ــيد را نيز به ب جمش
در شاهنامه به اين واقعه چنين اشاره 

شده است:
دو پاكيزه از خانه ي جمشيد
برون آوريدند لرزان چو بيد

كه جمشيد را هر دو دختر بدند
سرِ بانوان را چو افسر بدند

ز پوشيده رويان يكي شهرناز
دگر ماه رويي به نام ارنواز

به ايوان ضحاك بردندشان
بدان اژدهافَش سپردندشان

(ج 1، ص 35، ابيات 9ـ6)

ديگر مرتبه اي كه از پوشيده رويي به 
عنوان صفت برتر و شايسته ي دختران 
ــتان  ــود، در داس و زنان نام برده مي ش
ــت و آن هنگامي است كه  فريدون اس
ــزرگان دربار خود را،  فريدون يكي از ب
به نام جُندل، مأمور مي كند تا براي سه 
ــلم، تور  و ايرج، سه دختر  فرزندش، س

مناسب بيابد:
بدو گفت برگرد گرد جهان

سه دختر گزين از نژادِ مهان
به خوبي سزاي سه فرزند من
چنان چون بشايند پيوند من

(ج 1، ص 60، بيت 8 ـ57)
جندل پس از قبول اين مأموريت به 
پرس و جو و پژوهش، ايران را مي سپرد؛ 
ــن مي افتد و از  ــپس، گذارش به يم س
ــود  كارآگاهان و مخبران با خبر مي ش
كه پادشاه يمن سه دختر با ويژگي هاي 
ــده دارد. پس نزد او مي رود  خواسته ش
و دليل رفتن خود را براي پادشاه يمن 

چنين بيان مي كند:
زكارآگهان آگهي يافتم

بدين آگهي تيز بشتافتم
كجا از پس پرده پوشيده روي
سه پاكيزه داري تو اي نام جوي
كنون اي گرامي! دو گونه گهر

برآميخت بايد  ابا يك دگر
سه پوشيده رخ را سه ديهيم جوي

سزا در سزا كار بي گفت وگوى
فريدون پيامم بر اين گونه داد
تو پاسخ گذار آن چه آيدْت ياد
(جلد 1، ص 62، ابيات 100ـ95)

هم چنين، در داستان نبرد كي خسرو 
ــياب به خون خواهي سياوش،  با افراس
ــرو پس از شكست  آن جا كه كي خس
ــخير در  ــه تس ــياب كاخ وي را ب افراس
ــان افراسياب را  مي آورد و اهل و خويش
زنهار مي دهد، در مورد زنان و دختران 

مقيم كاخ چنين مي گويد:
هم آواز پوشيده رويان اوي

نخواهم كه آيد زپرده به كوي
(ج 4، ص 62، ب 1410)

نخستين مرتبه 
كه در شاهنامه 
از پوشيده رويي 
زنان ياد 
مي شود، در 
داستان ضحاك 
است و آن 
زماني است 
كه جمشيد 
پادشاه ايراني 
از راه راست 
و خردمندي 
و دين ورزي 
برمي گردد

ديگر مرتبه اي كه 
از پوشيده رويي 
به عنوان 
صفت برتر 
و شايسته ي 
دختران و 
زنان نام برده 
مي شود، در 
داستان فريدون 
است و آن 
هنگامي است كه 
فريدون يكي از 
بزرگان دربار 
خود را مأمور 
مي كند تا براي 
سه فرزندش، 
سلم، تور و 
ايرج، سه دختر 
مناسب  بيابد
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و زان پس بفرمود شاه جهان
 كه آرند پوشيدگان را نهان

همه دخت شاهان، پوشيده روي
كسي كو نيامد زپرده به كوي

(ج 4، ص 63، ب 7 و 1426)
ــتان رفتن اسفنديار به رويين  در داس
ــتن ارجاسب، وقتي اسفنديار  دژ و كش
ــرانِ خود را مي بيند، چنين بيان  خواه

شده است:
چو آمد به تنگ اندر اسفنديار
دو پوشيده را ديد چون نو بهار

چنين گفت با خواهران شيرمرد
كز ايدر بپوييد برسانِ گرد

(ج 4، ص 272 ابيات 80 ـ 2179) 
در  داستان رستم و اسفنديار وقتى كه 
پشوتن به خواهش زنان، تابوت اسفنديار 

را مى گشايد، چنين آمده است:
سرتنگ تابوت را باز كرد

به نويي يكي مويه آغاز كرد
چو مادرش با خواهران روي شاه
پر از مشك ديدند و ريش سياه
بشد هش زپوشيده رويان اوي
پر از خون دلِ جعدمويانِ اوي

(ج4، ص 346 ب 2ـ395)
در شاهنامه از اين نمونه اشعاري كه 
ــيده و  ــان و دختران با لفظ «پوش از زن
ــراوان  ــت، ف ــيده رو» ياد شده اس پوش
مي توان ديد. احساس مي شود كه آوردن 

ــل كننده و باعث  مثال هاي ديگر، كسِ
ــد. در اين جا فرصت  اطاله ي كلام باش
ــت تا به ارائه ي ابياتي بپردازيم  آن اس
ــاهنامه نقل  كه از زبان يكي از زنان ش
ــت و به صراحت، به پوشيدگي  شده اس
زنان به عنوان يكي از ويژگي هاي برتري 
ــاره شده است. زناني  و بهِ بودن آنان اش
كه در شاهنامه زيبايي بدن را با زيبايي 
روح، و رعنايي را با آهستگي، و شرم را 

با خواهش جمع دارند 
(اسلامي ندوشن،121: 363).

آن ابيات از زبان شيرين در وصف زن 
چنين بيان مي شود:

به سه چيز باشد زنان را بهي
كه باشند زيباي تخت مِهي

يكي آن كه با شرم و با خواسته ست
كه جفتش بدو خانه آراسته ست

دگر آن كه فرخ پسر زايد او
زشوي خجسته بيفزايد او

سوم آن كه بالا و رويش بود
به پوشيدگي نيز مويش بود

(ج 7، ص 1 ـ200، ابيات 6ـ533)
ــا توجه به  ــن كه ب ــه ي كلام اي نتيج
ابيات اخير، پذيرفتني است اگر بگوييم 
پوشيده رويي زنان نزد ايرانيان  باستان 
ــت و مي توان  ــي مطلوبي بوده اس ويژگ
آن را از شاخصه هاي فرهنگي كهن به 
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